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 ۱ی آه معجزه

 

 ]تقریر آغازین برای خواندن آه[ 

 

 

  

 
 . اندبه فارسی ترجمه شده ،رونوشت آنی صوتی و متن از روی نسخهدو این   1
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شاید به این دلیل  رد،  بَمیدر شگفتی  س را  نفَای که  کشم، برای زیبایی آسا آه میاگر برای امر معجزه 

آه است،  یک    فقط، آه  نیز خوانده شده  ترانه  که در و اگر نباشد، چنان یک معجزه است.    ش خوداست که آه  

چیزی غیر از خودش    لازم نیست  باشدآسا  معجزه  کهاین   که آه برای، ایناست معجزه    است که  شاید همین

 باشد. 

  به   بشنویم و  با همرا  های دانته و حافظ  کنیم آه اعجاز این گردهمایی این است که ما مجال پیدا می

 در یک اتاق داشته باشیم.  هم   یپهلو به پهلوها را ، آن زبان آوریم 

سال   در  در   میلادی  ۱۳۲۱دانته  حافظ  آم  ۱۳۲۵  سال  درگذشت.  دنیا  این  به  پس  هرگز د.  اتفاق 

وجه  هیچ نام »به مؤلفی گم بنا به تعریف درست  در پرتو راز تناسخ، که    بسا چه یا  رخ داده باشد.    تواندنمی

ی تجربه  واسطهکه یا باید به   یک واقعیت مسلمباور داشت یا نداشت...  »که باید به آن    نیستای«  نظریه 

توانست  نمی هرگز  ست که  اتفاقی   احتمالًا، این  (تأملاتی درباب تاروت)  «شود   گرفتهشناخته شود یا نادیده  

،  شاند و حتی چیزی بهتر از هر کدامداند، این گردهمایی ممکن است هر دو باشکسی چه می   پسفتاده باشد.  نی

 آیند.  ه به نام آن گرد هم می که دو یا س ،داد حضور یکز سوم، رخی یک چی معجزه 

وجود دارد.  نیز  چشمگیر    یک شباهتناپذیر است. و در این صورت، یک صاعقه،  ناممکن گریز 

  آورِ آمیز و عذابی پرشدت، خسله تجربه هایشان به سپهر  همه، عظمت این دو شاعر، بلندا و ژرفای آه ازبیش 

.  تر، عشق شکوهمند به یک زن و عشق به خدا عشق انسانی و الهی تعلق دارد؛ به بیان دقیق بین  فصل مشترک  

آسای  بینش معجزه اولوهیت را نشان گذارد.    سوی  شعر او به   ی عطف نقطه بود که    برای دانته مرگ بئاتریچه 

الهی از   کمدی  و مرگ   دل   تنها  اندوه  در  نزد  شاعر    مغاک  آن  خویش  گیرد،  سرچشمه میمغاک  درون 

واژه بالقوگی  نو،  حقیقتاً  شعری  هم بالقوگی  که  پرتو  ای  در  را  خود  اصیل   حالاکنون  شکلی  به  سرمدی 

»برای نیل به آن، تا جایی که در توانم است خود را   گوید:می  ینزندگی نودانته نزدیک به انتهای    .گاردنمی

بدوست،    زنده   چیز مه ، هم او که هبیاید خوش    راخدا  داند. تا اگر  می   نیز نیک  اوکه  گمارم، چنان می   عملبه  

در    «کنون از هیچ زنی سخن نرفته است.چنان از او سخن برانم که تا که  چند سالی عمر کنم، به امید این

معشوقهبرای  عوض   مرگ  می  کامنبه شکلی    حافظ  قرابت  رخ  در  تجربه،  در  لحظه دهد،  که  وقوع  ای 

  ی معشوقه   آنجا که مرگ   را محقق کند.   اشتوانست میل   سرانجامهنگامی که او  بوده،    دیرزمانی طالب آن 

که مجال    کندخسوف می ست، عشق زمینی حافظ در میل به اولوهیتی  ی جستجوی او در خدادانته زمینه 
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از می  کامیابی  اعطا  او  به  را  عشق  درحالی تجربه   کند.آن  شاعر،  دو  این  مکمل های  غریب  به شکلی  که 

از این قرار  داستان حافظ از بابا مهرنقل ند.  دیگرهمکه شبیه  رسندبه نظر می تفاوت مقدر یکدیگرند، همان 

 :  است

  در همان لحظه .  ملاقات کرد ای ثروتمند  بار حافظ در جوانی با دختری بسیار زیبا از خانواده یک

با مرشد  در همان اثنا  حافظ  .  شد   شق زیبایی اواجسمانی، بلکه ع  به شکلی؛ نه  باخت دل  به او  

حافظ  کرد.  ، مصاحبت میبود  ش یک شاعر بزرگ پارسیکه خود  ۱[ شیرازی ]خود، عطار    معنوی 

آن  سرود و  حافظ هر روز غزلی می.  داشتهر روز با او ملاقات    های سالکه مرید عطار بود، سال 

حافظ از عشق به آن زن  دل  خواند... بیست سال گذشت و تمام این مدت  میاز بر  برای عطار  را  

بار عطار از او پرسید: »به من بگو  یک داشت.  بود، و مرشد خود را نیز دوست میسرشار  زیبا  

»صبر  . عطار پاسخ داد:  زبان آورد  بهآن زن را  بسیار خود به    اشتیاق  .« حافظ خواست تو چیست

ده سال دیگر هم گذشت، روی هم سی سال، و حافظ  دست خواهی آورد.«  ، او را به داشته باش

 
برخی  طبق  زیسته و  حافظ در شیراز می   ی هکه در زمان  ستو مرشدی   عارفبه پیر گلرنگ    مشهورشیخ محمود عطار شیرازی    1

علت اشتهار او به پیر گلرنگ را .  او ارادت داشته و از محضر او در طی طریقت بهره برده استحافظ به    ،روایات مکتوب و متواتر

دانسته او  گلگون  غزل  اند.  رخسار  در  را  گلرنگ«  »پیر  تعبیر  بیت    ۲۰۳حافظ  این  است:  در  حق آورده  اندر  من  گلرنگ  »پیر 

گوید که در  در مکتبی سخن میدرس عشق  از یادگیری  حافظ در این غزل    ها بود«.پوشان/ رخصت خبث نداد ار نه حکایتقرزا

یا  فروش  پیر می  شأن  طریقتیا پیر  حافظ پیر مغان  نزد  .  دهدمیرونق  و حقیقت    ی عشقبه میکدههایش  آموزهو    استناب    میگرو  

  های و نکته  کندکه با بدمستان به چشم کرم و رحمت نگاه می  ستاید»نیکی پیر مغان« را می در این شعر    او .  را داردپیر خرابات  

مرشد نزد صوفیان   فروش در شعر حافظ با مفهوم پیر می»علم نظر« است. پیر مغان یا    دراو    ییبینا   گرنشان  داردی که بیان میظریف

 پیر گلرنگ   فوق . در بیت  است  ظاهرو اهل    پوشخرقهزاهدان    بهاو    انتقاد تندحافظ پر از    های غزلجای جای  اساساً تفاوت دارد.  

پیروی  مرشد خاصی    ازکه حافظ اصلاً  حافظ را به سرمستی فراخوانده و او را از بدگویی صوفیان ریاکار بازداشته است. درباب این

ی جهان  دانشنامهبه  توانید  می  بارهدر این  بیشتر    برای جزئیات  تفاسیر ضدونقیض بسیاری وجود دارد کهروایات و    ،نهیا    کردهمی

 بر ضرورت  ها  توان یافت که او در آنی را میمتعدد   ابیاتحافظ    هایدر میان غزلاما    .رجوع کنید   ، مدخل »پیر گلرنگ«اسلام 

قطع این مرحله از بی همرهی خضر مکن/ ظلمات است بترس از خطر :  تأکید کرده استداشتن راهنما و پیروی از پیر طریقت  

گمراهی :: نصیحتی کنمت یادگیر و در عمل آر/ که این حدیث ز پیر طریقتم یادست :: گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت/ در 

مشکل کند/ گو در حضور پیر من این ماجرا بگو ::  هیچ سری نیست که سرّی ز خدا نیست :: آن کس که منع من ز خرابات می 

ی پیر مغان از ازلم :: سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود/ حلقه  کردخویش بر پیر مغان بردم دوش/ کو به تأیید نظر حل معما می

ی خمار دارد پیر ما/ :: روی سوی خانه بینم داد/ و اندر آن آینه از حسن تو کرد آگاهم:: پیر میخانه سحر جام جهان در گوش است

 . [ترجمه ]یادداشت در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم
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عطار پاسخ داد:    «کرد؟ سی سال گذشت!  عایدم بودن با تو چه  »  داد کهدرد دل سر  مأیوس و دلسرد  

به دور خود  ای  دایره ، یعنی رفتنشینی  چله به  حافظ    ... ، روزی درخواهی یافت.«داشته باش»صبر  

  قدر عظیم بود که این اما عشق حافظ آن   نشست.  داخل آن حرکتبه مدت چهل روز بی   کشید و

، با  را دید  زیبایی او  کهشد، و حافظ    نمایانای بر او  در روز چهلم فرشته کار او را دشوار نیامد.  

مراد دل حافظ را از  فرشته    »زیبایی آن زن در قیاس با این جلال لاهوتی چیست!«خود اندیشید:  

ساعت چهار  خاطر مرشد خود بماند.  راه مسرّت    چشم به بتواند  که    این بودحافظ  پاسخ  .  او پرسید

و او را در آغوش    از او استقبال کرد  و مرشد صبح آخرین روز، حافظ... نزد مرشد خود رفت،  

 (Lord Meher. )به شناخت خدا رسید . در آن آغوش، حافظ کشید

ی مرگ، فضایی را  رغم امر متناهی، از خلال گستره عشق به   عدم تناهیاز پس  شعر دانته و حافظ،  

، شکلی کندسرشار می در حرکت است،    تسلیم که مابین میل و  را  عشق    ت، مقام یا حالدرنوردیده   اشتیاق که  

ی  ی کلمه عنوان کلمهآه، به یابد.  ورزد و هم پوچی آن ابرام را درمیبر رضایت ابرام می  هماز اروس که  

سان دهان به دور حدود معنوی زبان، بیان درخور  ی دل به قبل و بعد از گفتار، زمزمه   دلزبان  عشق، تکلم بی 

فاصله سوی  آن  در  میل  بیان  است،  جدایی.    اشتیاق  یأس  ازینو  مکانهم  سپهر روست  آه،  مندی  شکافِ 

ندارد هم در آن  ی خود راه  عنوان چیزی که هم به خانه به   دل نمای  های متناقض اش از مشخصه برداری نقشه 

قدر بیرونی  را همان   دل ی عالَم که دیگر از آن خویشتن نیست،  آه همچون نفسَی بر لبه منزل گزیده است.  

آن را احاطه  و هم    ، به دام افتاده  داردمی  نگه آن را    چیزی که درون  هم  چراکه  کند که درونی،  ترسیم می 

م« و »عشق وزن  ام که هستی کند که »من در آن هر کس یا هر چیز را جایی تعریف می  آگوستین دل.  کندمی

اولین و   توأمانِ  آه، که انعکاسِ  پس  (.اعترافاتزاده شده باشم« )که    کجا  حال هرزاید  مرا می  است که  من

تو  به  که دیگر    و هم انقضای مهلتیبخشد  ی اول به تو جان می آخرین نفس است، هم روحی که در وحله 

 حدوحصر چیزها.  تعلق دارد، هرجا و هرکجای بی شود، به یک گشودگی و پویایی ذاتینمی داده 

ی  منزلهه گر اعجاز خود واقعیت ب ی آه است ــ نه چیزی فراطبیعی، بلکه نشان این برای من معجزه 

یابد.  گسترش می  ترِ خودشتر و بیش خود بدون محدوده یا افق به درون بیش ، که خودبه نهایت گشودهامر بی

سو یک  از  اینجا  با    در  همراه  آه چگونه  یک  که  و  بشنوید  واقعیتمسلم وزن  ضرورت  طنین    بودن  به 
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این طورند که هستند همان که چیزها  )این   آنی  ی خردکننده آید، جاذبه درمی که  چیز هست، اینکه همه ، 

آل،  امر بالفعل و امر ایده  مابیناز سوی دیگر، بشنوید که چگونه یک آه در فضای  در اینجا  و    ،چیزی نیست( 

آسمان   و  بی در  است.   خود آزادیِتعینی  آه، چرخ   شناور  متناقض بال زدن گسترده تعلیق  به  آزادی  اش،  نمای 

امرمنزله به غیرقابل تحقق   ی ی  اما  از  تملک مربوط می پذیر  از خویش،  آزاد کردن خویش  شود، ضرورت 

به  کند نه  خدا خدمت میبه  حق نه  مرد  »   گوید:کهارت میکه مایستر اچنان آزادی خویش، برای آزاد بودن.  

آه تناقض    «ست.تر باشد... بیشتر خودِ آزادی یک و هرچه او به آزادی نزداو آزاد است...   چراکه،  مخلوقات

شده نیست و اندوه و )حظّ(  چیز تثبیت هیچ   کهحظّ )و اندوهِ( دانستن این آزادی و ضرورت است،    ۱راستین 

آید.  بر)نـ(میشما  باره از دست  چیز در این و همه   چیز لطف خدا هیچ که به این  ـ ـچیز هست  که همه دیدن این 

را با خود به بهشت    آن خواهی  می »  گوید:می  خودتان شما، به  خطاب به  بار  یک ن هاووارد  که ورن چنان 

 « ببری؟

وزن سبک و  ی  دهنده بازتاب   آسامعجزه واقعیت مسلم  آن    ،و اندوه مکشوف در آه  سروری  آمیزه 

  اجتماع در راه آگامبن در  .  است   باریکش  کرانِ بی  یدروازه   و  نمای واقعیت گشودگی متناقض   ،سبکی وزین

به سیاقی    «هست.که  ست  طوری همان جهان  این است که    خالص  هایغم و    هاشادی ی تمام  »ریشه   گوید:می

صمیمیت    ی ازی خاصبه مرت  عنوانبهآید نیز تجلی جدایی  صمیمیت با جدایی که در آه به تکلم درمی مشابه،  

از خدا،    سرورآمیز»آه ای دوری    گوید:میلادی می  ی سیزدهم مَگدبورگ، یک بگینی از سده   است. مچَتیلدِ

 به  /ای کلنادان، ای دان جانبابا در یکی از شعرهایش نوشت: »آه ای تو یا مهر «وصل تو ام!در چه عاشقانه 

  جان آه تو ای    /ای!بس نیرومند/ به چه فلاکتی دچار شده   ضعیفِ  جانآه ای    !/ایشده دچار    چه فلاکتی

 Lordچه فلاکتی!/ چه منظری!/ چه شعفی!« ) /ای!شده دچار چه فلاکتی   بهسعادتمند/  بختِ یکسرنگون

Meher) . 

شود. ناپذیر نشان داده میفهم  بزرگِ  صای که با یک  ، در نقطه ۲ایمافتاده   هصدر مخمـواقع  ما به

جای  بهکه نه تنها  این .  باشدمتافیزیکی  آن است که  راز جهان بیش از  که  اینست.  ایمرتبه چنین  از  حقیقت آه  

که نه تنها ابدیت بلکه زمان وجود دارد، نه تنها خیر  این   هست.  یآدمکه  این   هیچی چیزی وجود دارد، بل

 
1 dialetheia 

2 We are indeed in a fiX. 
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، نه تنها تو بلکه  بلکه جدایی، نه تنها عالَم بلکه فرد  وحدتبلکه شر، نه تنها حقیقت بلکه توهم، نه تنها  

آورتر اشاره دارند.  شگفت   آوری که به واقعیتی بس شگفت انگیزند، امور مسلم  حیرت  ییچیزها  هااین من.  

این همه به تناهی   از سر  های  نامتناهی شان  دیگر،  ترند.  نوعی  بیان  واقعیت به  استنشاق  را  شما    که   همچون 

که  شنوم وقتی  آه کشیدن لویناس را می کند.  ورو میچیز را پشت که همه   آه چیزی هستپیرامون  کند،  می

بلکه    وجودزمان محدودیت  »  نویسد:می آنرابطه نیست  بی   ی  مبا  است.  بلکه  نهایت  نیست  نابودی  رگ 

 « نهایت یا زمان به وجود آید.که این رابطه با بی ست برای این پرسشی ضروری 

ی کلمه که  شعر است، معجزه   جهان ــ  آغازو    آغاز،  یمنزلهبه ــ جهان    هر دو معنا  جهان به  آغاز

بر زبان آوری.    را قادر به گفتنش نیستیکند سکوتش را بشنوی و آنچه  کشد و وادارت می تو را کنار می 

بی  انجیل  داستان  در  آه مسیح  »آیدجا می از همین   مرقسنظیر    راه   از  و   بازگشت   صور  نیسرزم  از  یسی ع : 

  هم   که   آوردند   او  نزد   را  یمرد   آنجا   در   . کردی م  عبور  س یدِکاپول  قلمرو   انیم  از   رفته،  ایدر  یسوبه   دونیص

  ان یم  از  را   مرد  آن   ی سیع.  بنهد  او  بر   را   شی خو  دست   کردند   التماس   ی سیع  از.  داشت  زبان   لکنت  هم  و   بود   کَر

  و   انداخت  دهان  آب  سپس.  گذاشت   او  یهاگوش   در  را  خود  انگشتان  و   برد  یکنار به   آورده،  رونی ب  جماعت

  !« شو  باز»  یعنی  - !«  ح اِفَّتَّ: » گفت  و   د یکش  یق یعم  آه  کرده،  نظر  آسمان   یسوبه  آنگاه   .کرد  لمس  را  مرد   آن  زبان

س،  )مرق  «دیگو  سخن  یراحتبه   توانست  و دیگرد  برطرف  زبانش  یگرفتگ  و   شد  باز  مرد  آن  یهاگوش  دمدر 

۳۵-۳۱ :۷.) 

  تا   باعث شدکه که آغاز این گردهمایی را به انتها ببرم، جهت سپاسگزاری از آه  در نتیجه، برای این 

  نام   با همین مضمون از یک شاعر سوم، بهخوانم  ، شعری می باشیمهم همراه این دو شاعر    ما پهلو به پهلوی

 : لئوپاردی ـسودو

 

 ما، عاجز از شنا در اقیانوس چشمان یکدیگر 

 باید که بنشینیم پهلو به پهلوی هم، خیره به جهانی کور 

 که دهان گنگش را هیچ ذوق سکوت نیست. 

 به هم،  دهندطبیعتاً تکیه می سرهایی به گیجی سرهای ما  

 از افتادن  دارندشان میهای طلایی بازکه تنها آه 
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 بازی. شبخیمه  های عروسک سان نخها را به ن کنند این تو معلق می

 کند، ترمان میهای رازآمیز باریکخط شماتت نرم 

 شد تمام حس زیستن را به داخل و بالا کِشیرین میچه  

 کشد از بالاترها. به درون چیزی که سخت می

 های آه شکی نیست که روزی ریسمان 

 مان را درست از وسط نوک سرهایمان، یهاخواهند کشید قلب 

 ورو خواهند کرد. تمامی پشت چیز را به و سرانجام، همه 

 دیگر کمتر از آن است که مال من باشد،  تنم

 ام استگویی خیال نقش تو چارستون تازه

 ی تو. ات از گوشت من، قوّت تازه و خاطره 

 اگر در آغوش گیرمت، نیروی خودم از پای درخواهدم انداخت 

 بخار خواهم شد.  اًاگر تو محکم بگیریَم، حتم

 گر را مگر با لمس کشتن خویش. ی کنند یکدعشّاق محتضَر لمس نمی 

 ست ایستیم. این شکل دراز کشیدن مایشویم و مپهلو به پهلوی هم شناور می

 گشته بسته به همدیگر از این سو تا آن سو در این جهان گم 

 در نخواهد برد. ش از دیدن رو در روی ما جان به  که چشمان 
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 ی نگاه خیره ها دربارهها و واگویهیادداشت 

 
کند؟ چه کسی میچه  تثبیت  را  نگاه خیره حدی  برای  می تواند  را    یگستره کند  کسی جرأت  آن 

دایره   تعریف  یا  دهد  نشان  را  مرکزش  من می کند،  که  جایی  تا  بکشد؟  آن  سپهر  دور  روی  ای  همه  بینم، 

 گردانند. به کجا؟ به سمت نگاه خیره.  می

یابد، دورتر از دیدرس چشم. ابن وحصر است، از تمام جهات بسط میحدبی  نگاه خیره از یک سو، 

 «پایانی ندارد. شدن به آن در این جهان و جهان سپسین  کران است. خیره گوید: »نفْس اقیانوسی بیعربی می

که تنها یک من دیگر از داخل آن    صفریدیگر، نگاه خیره هیچ است، هیچ غیر از خودش،    از سوی

اند. آنچه هیچ وجودی ندارد هیچ است. و  گوید: »تمام مخلوقات مطلقاً هیچ س تالر میوهانِکند. یگاه مین

ها دیگر  ، آن گردانْدمی ای روی  ها در خداست؛ اگر خدا لحظهآن   مخلوقات هیچ وجودی ندارند چون وجود 

 .« داشتندمی وجود ن

توانم خودم را ببینم. من دیده  اما نمی  کنمنگاه میخودم است؟ بله و نه. من    ی من ازاننگاه خیره آیا  

نگاه  کنی؟ نه و بله.  ای و خود را در آینه نگاه میبیند. این تویی که روی گردانده کس مرا نمیشوم اما هیچ می

هر چیزی   آمد؟می  بودم، چه بر سر توو هر نگاه انعکاس خودش. من کجا می  نگاه خیره استی آینه  خیره 

رفت و  پذیری خودِ بینش ــ از بین مییت رؤشود ــ  بیند و دیده میاگر آنچه با دیدن می   آمد[ ]بر سرم می 

هایش را ببندد؟ »از من جدا مشو که توام نور  شویم چشمای که با آن خیره می اگر نگاه خیره   شد.ر میکو

 ای«. ای/ آرام جان و مونس قلب رمیدهدیده 

گردان از آنچه آدمی به آن  گرداند، روی کند و روی می بینم که آدمی همیشه دارد روی می من می

ناپذیر چشم  پایانی، تبدیل خستگی گرداند. چه تحول بیکنان به آنچه از آن روی میکند، و روی روی می

چیز، معلق در  ی عدسی چشم، یک هیچ اندک به معنای همه کردن روی سیاره ساکن و همواره چرخان. زوم 

ی  چیز از خلال نقطه، ناف خودش. آیا نگاه خیره گرفتن از همه خودش، پرتو افکندن و فیلم    گیرعالم انعکاس  

»پندارم که در آن خیرگی که   گوید:می  بهشتات هستی؟ دانته در  ی نگاه خیره ی توست یا تو زاده تو زاده 

 کردم«. ازین فروغ یکسره راه گم می از دیدار شعاع فروزانم حاصل آمد با دیده برگرفتن 
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تواند  کس نمیکسی تاب تحملش را دارد؟ هیچ است. چه   حد  ازخارج  واقعاً  خیره    نگاهقبول کنید که  

نارسیس خودبه  که  است  به همین خاطر  بماند.  زنده  و  ببیند  دروغ خود  مرا  درباره از  به خودش  ی گفتن 

بیند که آن نه تصویر است نه  ماند و میعاشق تصویر خودش می  همواره،  دارداش هرگز دست برنمی انعکاس 

ی مداوم به او تعلق دارد. اگر تو من هستی پس من کیستم؟ اگر من من هستم پس تو که هستی؟ مخمصه

نادان، ای دانای کل/    جانآه ای  بابا در یکی از شعرهایش نوشت:  مهر کند.  که واقعیت را حفظ می  یتوهم

  جان ای!/ آه ای  ضعیف بس نیرومند/ به چه فلاکتی دچار شده   جان آه ای  ای؟/  به چه فلاکتی دچار شده 

 ای!/ چه فلاکتی!/ چه منظری!/ چه شعفی!«  یکسر سعادتمند/ به چه فلاکتی دچار شده  بختنگون

و    کندباز میرا کمی بیشتر    شخود  نگاه خیرهبهایند آن لحظات گذرا وقتی که  چه جاودانه گران 

ات مغاکی که اگر مدتی مدید به آن خیره شوی، نگاه خیره ناپذیر از  ی فهم جادو یا حقه جور  بیند، با یک می

ست.  قدر عاشق نارسیس انیز همان تصویر    چه ارزشمند که،  (یچه)ن  شودد و به تو خیره میگردانرا بازمی

وجود دارد ــ که    یار رسد که فقط  گیری دردناک نمیکس به این نتیجه »و هیچ   برابازون: قول فرانسیس  به

یابیم ــ  ست که خود را در آن می ی وحشتناکیکسی خود وجود ندارد. و این مخمصهبدین معناست که  

حلی که پیدا کردم این بود که وضعیت را بپذیرم: ›تنها تو هستی و من نیستم،  چون هنوز آنجاییم! تنها راه 

 ولی ما هر دو اینجاییم.‹« 

گرداند  می  حیث واقع  ینگاه خیره آرامی خود را به سمت  کیست؟ کدام چشم به   این نگاه خیره ازان 

رسد که انگار صاحب  کند، که برای زندگان معادل با مرگ است؟ به نظر میو در منظر زندگی نفوذ می

خود نیستند؟    زیبا همیشه شرمسار چشمان  حقیقتاًهای  این نگاه نیز قادر به حفظ آن نیست. آیا قدیسان یا جان 

، اگر سر حال باشد، قدرت آن را دارد  یا قدیس  لیشوید: »یک وابا که عاشقش می بست از متن مهراین فرازی 

دست  های سالک  کردن به چشم تواند صرفاً با نگاه می . او  اعطا کندالهی    بینایی که چشم سوم را باز کند و  

چیز نور است... این تجربه  شود، همه می  بازچشم سوم    وقتی  حتی اگر از او دور باشد.   به چنین کاری بزند

  اوتاد   اولیایک نوع از  بازد...  شود یا جان می یا مجنون می   ی این نگاهکننده دریافت قدر نیرومند است که  آن 

چیز  های نافذی که به همهمزاج، با چشم آتشین   خیلیمعدود و نادرند.    خیلی خیلی   شوند. اوتادنامیده می

می کوه   کنند،رخنه  به  خیره ها!  حتی  آنکافی   شاننگاه  شود،  نیم  دو  به  حیوانی  تا  حال  ست  این  با  ها 

 شود.« دوزند. زمین نیز به دو نیم شکافته می هایشان را به زمین می چشم 
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های ما تنها  تعداد بودن آن است، چون کثرت چشم شکاف بردارد، قطعاً به دلیل بی   نگاه خیره اگر  

که  شود مگر اینی وحدت دیده میواسطهبیند نه به فرد نه می  بنابراین بیند.  می   چشمکردن یک    با منعکس 

بینی طبیعی در نفس در نظر بگیرید. من تنها  اصل صداقت یا ژرفعنوان  به به دو نیم شکافته شود. این را  

 امام، چقدر پیش خود تاریک بینم نبست به خودم چقدر دوگانه م که می اهنگامی یکپارچه، اصیل و راستین 

چنین خیره مشوید، زیرا آفتاب  بیند. »به من که سیاهم این بینم/میمن/چشم خود را با دیدن خویش می وقتی

 (. ۱:۶های سلیمان مرا سوزانیده است« )غزل غزل 

پایان،  آغاز تا پایان بی آغازیِ  جمعی، از بی، ردیابی تمام خطوطش، فردی و  ای از سراسرِ بینشنقشه 

ش پیوستار دیدن  اکه مقیاس   دوسویهای  اش. نقشهترین ظهور هر چیز تا تبخیر شدن کامل نهاییاز زودهنگام 

های هر یک از قلمروهای  هایش، هر توقف و هر مبدأ در دل دریا ها و بیداری خودش است، تمام خواب

اش »مکالمه درباب دو نظام بنیادین  ست؟ گالیله در رساله، از سنگ تا انسان. چه شکلی در یک کلامهستی،  

که انگار  ی ماند طور... باقی می(حرکت زمینیعنی  که چگونه »این حرکت مشترک )ح اینتشری  برایجهان«  

کند که بدون برداشتن قلم  هنرمندی را تصور می  ، «است   معدومکند  نسبت به هرآنچه در آن مشارکت می 

کند: »اگر هنرمند  بیند، نقاشی میاز ایتالیا به ترکیه می  از روی کاغذ، هرآنچه را که حین سفر با کشتی

کرد به نقاشی کردن روی آن ورق کاغذ وقتی بندر را ترک گفته و در تمام مسیر به اسکندریه  شروع می

ادامه   را  کار  می دادمیاین  از  ،  روایتی  تماماً  کند،    زیادی   هایشکلتوانست  استخراج  قلم  حرکت  از  را 

ها، حیوانات و سایر اشیاء. هایی که از هزاران جهت کاملاً کشیده و رسم شده بودند، با مناظر، عمارت شکل

بود؛ خطی طویل فقط یک خط میدر اصل  خودکار علامت گذاشته  ی  واقعی که نقطه  بالفعلحرکت    اما

انند یکدیگر انجام ها دقیقاً همشود، ایناما بسیار ساده. ولی تا آنجا که به اعمال خود هنرمند مربوط می

طوری شده بیاند،  کشتی  انگار  ماجرای  که  همان  داستان  واقعی  قهرمان  آیا  )گالیله(.  است«  بوده  حرکت 

 خطی!  چهنهایت به توان خودش برسانید.  فراچرخشی چشم نیست؟ حالا آن را تا بی

دترمحلیبه شکلی   و عمق  به مدت  نگاه خیره  اشتدادیدن مربوط می ،  و  امتداد  به  زمان و    شود، 

نگاه می تنها  نه  نگاه خیره  بلکه  مکانش.  نگاه میبه  کند  نگاه کردن  بینش را  خودِ  کند و  فراسوی  سطح 

بیند، همزمان به هر دو معنا. نیازی  دیدنِ درون خودش می باکاود. نگاه خیره عنوان بعدی سوای سطح میبه

کانون  دهد:  شرح می پونتی  ـمرلو   طور کههمان   یاراهنمای خویش است.    چون نگاه خیره به نقشه نیست،  
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کنیم،  می  تعیین منظره«    وتمام تام از »زندگی  شان  کردن با قطع ی آن کیفیات اشیاء را  وسیله ه نگاه خیره که ب

ی  گستره باشد محصول ویژه که با ادراک هم آن کند: »کیفیت محسوس بی پذیری ذاتی عمل میبا نوعی انعکاس 

کردن تمام    تسلیم  جایبهشود که  نوعی نگرش کنجکاوی یا مشاهده است. کیفیت محسوس وقتی ظاهر می

پرسم دارم دقیقاً چه  م میگردانم و از خودبه جهان، به سمت خود این نگاه خیره روی می  امنگاه خیره 

ست به نوع مشخصی از دهد، بلکه پاسخیو جهان رخ نمی   امبیناییاین در دادوستدهای طبیعی بین    بینم؛می

را در    ش کوشد خودکه میانتقادی  بینش    ای، محصول نظمی ثانوی یا گونهامنگاه خیره جای  پرسیدن به   السؤ

 تعلق به خودش بشناسد.«م خصوصیت

شویم، به اده بازگردانده میارمظهری از    عنوانبه   نگاه خیرهی ذاتی  پس ما خواه ناخواه به جاذبه 

آید میبر سر کسی  چه  ی خویش است. اما  که پرسش خودخورنده   موجودیعنوان وزن عشق  کردن به نگاه

و از خود تبری    ها رویگردان شدهبرای کسانی که اراده در آن »  گوید:شوپنهاور می؟  شده اش نابود  که اراده 

 هایش هیچ است.« جسته است، این جهان واقعی ما با تمام خورشیدها و کهکشان 

  را  خود   چشمان  چون  برخاسته،  نیزم  از  سولس  پس بیند؟ »بیند چه میای که هیچ نمی نگاه خیره 

 (.۹:۸« )اعمال رسولان بردند دمشق به را او گرفته، را  دستش   و دی ند را کسچ یه گشود،

تنها   نه  نگاه خیره  این  دارند که  نظر  توافق  نکته  این  در  دانته و هم حافظ  دارم که هم  اطمینان 

»کسی که در خواست   گوید:، مایستر اکهارت میهاآن   یدوره همکه  بیند. چنان چیز را میچیز بلکه همه هیچ 

،  باشدهای دوزخ ی عذاب به معن  حتی اگرخواهد مگر خدا و خواست خدا... خداوند منزل گزیده هیچ نمی

دهد  از هرآنچه بر او رخ می را پشت سر گذاشته، و بایدست. او آزاد است و نفس برای او نشاط و شادمانی 

اگر رنگ آبی یا   ۱باشد.  یآزاد باشد: اگر قرار است که چشم من رنگ را درک کند، باید رها از هر رنگ

ست که  سان همان منظری بیند، به که می   ی رنگ است، ]یعنی[ آنچهبینم، منظر چشمم که بیننده سفید را می 

چشم  بیند:  ست که خدا با آن مرا میهمان چشمیبینم  شود. چشمی که با آن خدا را میتوسط چشم دیده می 

 عشق.«  یکو  دانستن  من و چشم خدا یک چشم است، یک دیدن، یک

وادار این   بخواهم  می  مرا  تا  نگاهکند  هنگام  شاعر  دو  این  که  چه  ببینم  یکدیگر  درون  به  کردن 

ببینند. چراکه هر دومی راز دوگانگی وحدتآن   یتوانستند  در  بینش که در  ها  تجربه    نگاه خیره بخش 

 
 .(کلیات شمسای )مولانا، ست/ تو ز همه رنگ جدا بودهی رنگ تو عکس کسیآینه   ۱
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دهد که »قدرت باصره که  شود. هادویچ توضیح میها یک می شود بسیار ماهرند، جایی که دوئیّت چشم می

آفریده شده، همان   دو چشم دارد، عشق و خرد. خرد  نیکوکاری در طبیعتِ جان  باصره  قدرت  این  ست. 

آرامد. خرد مسیرهای ایمن  در آنچه که نیست؛ عشق تنها در آنچه که هست می جزتواند خدا را ببیند  نمی

تر  آن را از خرد پیش   شکست کند اما  را تجربه می  شکست رود. عشق  ها پیش میخودش را دارد که با آن 

به وسیله می به سوی چیستی خدا میبرد. خرد  نیست،  کنار  ی آنچه خدا  را  نیست  رود. عشق آنچه خدا 

ضایت بیشتری از عشق دارد، ولی  . خرد رخوردشکست می در آنچه خدا هست    کهکند  گذارد و حظ میمی

رسانند، زیرا خرد  تری نسبت به خرد دارد. گرچه، این دو متقابلاً به یکدیگر یاری می عشق سعادت شیرین 

سپارد و عشق اجازه  بخش خرد. وقتی خردْ خود را به آرزوی عشق می راهنمای عشق است و عشق روشنی

، شودتوانند به دستاوردی عظیم نائل  ها میگاه آن دهد به اجبار درون حدومرزهای خرد قرار گیرد، آن می

 توان آموخت.« این را تنها از راه تجربه می   ،کمدی دیوان، یا  کمدی الهیمثل 

قول ورنن هاووارد، هر  که به این خاطر  به    فقط ، نه  اماین ملاقات منتظرم    تر مشتاقانه   هر چه   و من

دلیل این  به    که پیشاپیش نابودت کرده، بلرد، چنان کشی نابودت خواهد ک آنچه که مشتاقانه انتظارش را می

  ند توانستیک نمیتردید چیزی خواهد بود که هیچ شود بیی این دو شاعر دیده می های خیره که آنچه میان نگاه 

 زند.  کس جست می های دو هیچ ای که بین چشم د ــ زیبایی بارقه نببین

به دانته    عشق،  نوینزندگی  طور که در  قول حافظ، »اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند«. یا همان به

   ام... اما تو نیستی«. گوید: »من مرکز دایره می

یا پیش   چیز را دوباره از نو برای اولین که همهپس برای این  آرم را با  گفتبار ببازم، پیشگفتارم، 

 برم:  به پایان میتراویده  چشمان اقیانوسی از مجموعهخواندن آخرین شعر 
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 ــ خودت انتخاب کن. اگر  سبکهای افتند/افتادند مثل بالاپوشهای ما میتن 

 داری، یک رویداد است، اگر گذشته را، یک داستان، و اگر هر دو را، حال را برمی

 از اینجا بیرون بزنیم.  سریعتا خیلی هست گاه فرصتی در بهشت آن 

 کند! تنش را ببینیم که حرکت می بگیریمکه باید از ماه کوچک یاد ست ه چیزهای زیادی 

 از   پوشی از هیچ کدامبدون چشم ی مراحل خودش از میان همه 

 حیات یک بیهوشی. ناب  ی دو طرف عدسی وجود، ثابت در حلقه 

 ماند. این آیاکه جان میروند حال  آیند و میحکما اجساد می  قولبه

 کردنِ ماهِ همان حس سرّی نامرئی تو به چیزها نیست؟ خیره 

 ی یک قطار؟ صورتت به جنگل از پنجره 

 چی. یعنی، بیند ــ هیچ چه میآینه کنیم تا ببینیم ما به آینه نگاه می 

 کنددهد، آدمی را کور میمی  بینایی جا به همگانچیزی که همه همان هیچ 

 کند. میچیز پیدا پشت همه  را منگریزناپذیر و  بینشدر 

 برای من، به نازنینی کلماتی ند کلماتت آور عزیزچه سرگیجه 

 گیرد می هدفآوری. دل تا ابد آستانه را که هرگز بر زبان نمی 

 شوند.برخوردار می هم از این و هم از آندو،  جایی که صفر و یک، هر

 اند، ای که صدا و تن از یک جنس ها، بر لبه همین نزدیکی 

 ی بلندگویِ کننده تراشد خودش را به شکل یک دریافت میاین دهان 

 ی دیگری بود در رؤیایم؟ فریاد نخستین. یا آیا زمزمه 

 از خودمان کنده شویم  یدحالا که سرانجام اینجاییم، بگذار 

 کس را توان تصور آن نیست. بیایید همگی آزادانه شنا کنیم با جرئتی که هیچ 

 شود.های عشق بخار می اشکمثل هوای پاک، مثل آب که از 
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